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1. مقدمه
ایران و مصر سرزمین های پهناوری با تمدن های کهن هستند که علی رغم فاصلۀ جغرافیایی، بر تاریخ و فرهنگ 
یکدیگر تأثیر گذارده اند. طی سده های چهارم و پنجم پیش از میلاد و در دورۀ هخامنشی، ایرانیان دو بار موفق به 
حکومت بر مصر شدند. با گسترش اسلام و فتح ایران و مصر به دست اعراب، زمینۀ تبادلات فکری و فرهنگی بیشتری 
میان هنرمندان مسلمان این دو کشور فراهم شد. با وجود تفاوت پیشینه های مذهبی و فرهنگی، تشابهاتی میان آثار 
برجای مانده از ایران و مصر باستان مشاهده می شود. یافت آثاری از جنس بدل چینی به رنگ فیروزه ای در هر دو کشور، 
یکی از این موارد تأمل برانگیز است. گرایش به این اشیا و تولید آن ها در مصر، با گذر زمان به فراموشی سپرده شد. با 

وجود تأثیر کمتر خرمهره1 بر فرهنگ ایرانی، تولید و کاربرد آن  تا دورۀ معاصر تداوم یافته است.
در پی اکتشافات باستان  شناسان و در طول دهه های اخیر، خرمهرۀ ایرانی و آثار مشابه آن در مصر، بیش از گذشته 
مورد توجه محققان قرار گرفته  و در کتب و مقالات متعدد به آن ها پرداخته شده است. وجود معادن فیروزه، اهمیت و 
ارزش این سنگ و باورهای مرتبط با رنگ فیروزه ای، زمینۀ ساخت آثار تقلیدی از فیروزه را در ایران و مصر باستان 
فراهم کرده است. علاوه بر آن، احتمال پذیرش تأثیر این کشورها از یکدیگر در ساخت این قطعات مطرح می شود. جدا 
از مضامین فرهنگی، آیینی و تاریخی این آثار، ویژگی هایی چون بدنه ای با درصد بالای سیلیس، فرایند لعاب گیری در 
زمان پخت، استفاده از لعاب پودری و رنگ آبی منحصربه فرد، تفاوت آن ها را با دیگر محصولات سرامیکی رقم می زند. 
لزوم بازنگری منابع موجود که برخی از آن ها چندین دهه سابقه دارند، اهمیت بسیاری دارد و نباید از نظر دور داشته 
شود. در همین راستا در پژوهش پیش ِ رو تلاش شده است پیشینۀ تاریخی اشیاء ایرانی مورد بحث با نمونه های مشابه 
مصری، جایگاه آن ها در باور مردم، شیوه های تولید این دست ساخته ها و همچنین شباهت ها و تفاوت های موجود میان 

آن ها مورد بررسی و مقایسۀ تطبیقی قرار گیرند. 

2. پیشینۀ تحقیق
نظریات متفاوتی دربارۀ پیشینۀ آثار بدل چینی فیروزه ای وجود دارد و برخی پژوهشگران بر این باورند که سابقۀ آن ها 
به مصر باستان بازمی گردد. تعدد آثار به دست آمده از مقابر مصری و تنوع فرم این آثار، زمینه ساز ایجاد این دسته از 
نظریات است. واتسون2 بر این عقیده است که ترکیبات خمیرشیشه در دوران اسلامی از بدل چینی مصری گرفته شد 
)1382، 14(. هرچند به دلیل شباهت میان خرمهره های یافت شده در ایران و بدنه های مورد اشارۀ وی، این نظریه نیاز 

به بازنگری دارد.
ریاضی،  )1379، 262(. محمدرضا  به اختصار سخن می گوید  مادۀ سازندۀ خرمهره  پیدایش  دربارۀ  کامبخش فرد 
پیدایش اولین اشیاء سنگ صابونی لعاب دار و بدل چینی را هزارۀ پنجم قبل از میلاد و در شمال بین النهرین می داند 
که از آنجا به نواحی دیگر شرق باستان از جمله مصر وارد شده است )1375، 111(. ملک  شهمیرزادی نیز احتمال 
می دهد که نمونه های آبی لعاب دار پیش از 4000 قبل از میلاد، دورۀ باداریان3 مصر، به صورت واردات به این کشور 
داخل شده اند )1375، 361(. گلاک و گلاک4 مهره های آبی رنگ ایرانی دوره های گذشته را قدیمی ترین نمونه های 
نوع سنگینه و اساس ظرف های سنگی، لعابی و حتی شیشه می  دانند که کهن ترین آثار آن  متعلق به پنج هزار سال 

پیش و از سومر به دست آمده است )1355، 59(. 
بنا بر شواهد به دست آمده، تولید آثار موسوم به بدل چینی، در ایران و طی هزاره های قبل از میلاد تداوم یافت و در 
محوطه های باستانی »از جمله تپۀ  گیان نهاوند، حصار و شوش مربوط به اواخر هزارۀ چهارم تا اوایل هزارۀ سوم اشیائی 
از این ماده به دست آمده است« )ریاضی 1375، 111(. علیون و صدرائی به کشفیات متعدد آبی مصری با قدمتی در 
حدود 800 قبل از میلاد از منطقۀ حسنلو اشاره کرده و آبی مصری را که به خرمهرۀ کنونی شباهت دارد، نوعی شیشه 

معرفی می کنند )1389، ج. 1، 86 و 119(. 
جوهری نیشابوری در کتاب جواهرنامۀ نظامی، متعلق به اواخر سدۀ ششم هجری، به طریقۀ ساخت فیروزۀ صنعتی، 
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از اقسام خرمهرۀ  امروزی، اشاره می کند )1383، 135ـ136(. در حدود صد سال بعد، ابوالقاسم عبدالله کاشانی نیز 
در کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطائب در بخش هایی با عناوین »در اشباهی کی فیروزه را به طریق صنعت 

ساخته اند« و »خیانت فیروزه و معرفت خضرا« شیوۀ ساخت خرمهره را توضیح می دهد )1345، 71ـ72(. 
طی سالیان اخیر در خصوص مواد اولیۀ مصرفی و تکنیک لعاب دهی خرمهره در ایران، مباحث گوناگونی در محافل 
علمی مطرح شده است. وولف5 پیدایش لعاب های آبی قلیایی را در مصر و پس از آن در بین النهرین عنوان می کند 
و تولیدات خرمهره در ایران را با بازدید از یک کارگاه تولیدی در قم و تولید خمیر مصری را با استناد به اکتشافات 
باستان شناسان مورد توجه قرار می دهد )1372، 125 و 150(. وی برای اولین بار در سال 1968 میلادی دربارۀ روش 
لعاب دهی خرمهره که تا آن زمان در دنیای غرب ناشناخته بود، مقاله  نوشت. گلاک و گلاک نیز از دیگر سازندۀ 
خرمهره در حومۀ قم دیدن کردند و اظهار داشتند که این تولیدکنندگان »انحصار تولیدات خود را با رازداری و اشاعۀ 

آگاهی های نادرست حفظ می کنند« )1355، 59(.
پس از معرفی خرمهره در جهان، تلاش های متعددی در خصوص درک تکنیک و فرمولاسیون لعاب آن صورت 
گرفت. در همین راستا، میرهادی )1377( به مرورِ پژوهش های اروپایی مرتبط و نتایج آن ها پرداخت. یاوری، سعادتمند 
و عبدی )1393( کتابی به نام خرمهره، تجلی درخشان فیروزه ای در هنر ایرانی را در شش فصل تنظیم کردند. مهره ها 
و اعتقادات، پیشینه و سیر تحول تولید خرمهره از دیرباز تاکنون، دانستنی هایی دربارۀ مواد اولیه، ابزار کار، ساخت و ساز و 
انواع محصولات خرمهره و کاربرد آن در زندگی و تصاویر رنگی از این کاربردها مطالب این کتاب را تشکیل می دهند. 
محور مطالب این کتاب بر مبنای مصاحبه با استاد ابوالقاسم سعادتمند و دکتر حسین یاوری می باشد؛ با وجود این 

نتوانسته است مطلب قابل توجهی را به تحقیقات پیشین بیفزاید.
یدقار )1385( در مقاله ای با عنوان »خرمهره: مروارید فیروزه ای رنگ باستانی ایران«، پس از شرحی بر مفهوم 
تاریخی و هنری خرمهره، به تشریح مواد اولیه و روش تولید بدنه، لعاب و پخت خرمهره بر مبنای گفته های استاد محمد 
سعادتمند پرداخته است. نوروزی طلب )1386( در مقالۀ »خرمهره، مظهر رنگ جادویی« به نقل از همین تولیدکنندۀ 
خرمهره، به روش تولید آن شامل تهیۀ خمیر، لعاب و پخت اشاره می کند و چند نمونه فرمول برای ساخت خمیر مصری 
به نقل از رضا بصیری و چند فرمول تجربی برای تولید خرمهره را بنا بر تجربه و با استفاده از منابع خارجی معرفی 
می کند. حسینی، بهنود و براتعلی پس از شرحی کوتاه بر سیر تاریخی و اعتقادات مرتبط با رنگ فیروزه ای، به روش 
تولید خرمهره در سه مرحلۀ تهیۀ بدنه، تأمین اشنان6 مورد نیاز و پخت بدنه و لعاب می پردازند )1387، 223ـ225(. 
سید صدر با برگزیدن شیوه ای مشابه، پس از مقدمه ای کوتاه در خصوص خرمهره، به مواد سازندۀ بدنه، لعاب و طریقۀ 
پخت آن اشاره می کند )1386، 145ـ146(. میرشفیعی و امانی )1395( در مقاله ای با عنوان »بررسی تطبیقی روند 
تولید سرامیک فیروزه ای معاصر ایران در مناطق بومی تبریز، شهرضا و قم«، شیوۀ تولید خرمهره در شهر قم مشتمل 
بر مواد سازندۀ بدنه و لعاب، روش لعاب دهی و پخت آن، همچنین تفاوت ها و شباهت های خرمهره با تولیدات سرامیکی 

تبریز و شهرضا را بررسی کرده اند.
مصباحی نیا، رشیدی هویه و شفیعی آفارانی )1392( در مقاله ای با نام »تولید سیستماتیک گونه ای سرامیک با لعاب 
پودری: بررسی ریزساختاری و اپتیکی« به تجربۀ عملی ساخت خرمهره با لعاب پودری مبادرت نموده  و لعاب مورد 
استفاده در کارگاه خرمهره سازی قم را به عنوان نمونۀ شاهد منظور کرده اند. علاءالدینی و مقبلی )1392( در مقاله ای با 
عنوان »فناوری بومی تولید خرمهره و فناوری های غیربومی مشابه«، معانی خرمهره در لغت نامه ها، مواد تشکیل دهنده 
و شیوه های لعاب دهی بدنه های فاینس7 و طریقۀ شکل دهی، لعاب دهی و پخت خرمهره را مورد توجه قرار داده اند. 
قجریان )1388( نیز در مقاله ای با نام »خرمهره: فناوری ساخت« پس از مقدمه ای کوتاه در خصوص خمیر مصری و 

باورهای مرتبط با خرمهره، دربارۀ ترکیبات بدنه، لعاب و شیوۀ پخت خرمهره  توضیح داده است. 
در منابع فارسی مورد اشاره، توضیح آثار مشابه با خرمهرۀ ایرانی در مصر باستان اندک است و در این زمینه، منابع 
آثار است که در جهان به  غیرفارسی مفیدتر واقع می شوند. اکتشافات باستانی زمینه ساز پژوهش در خصوص این 
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نام های فاینس مصری، خمیر مصری و آبی مصری شهرت یافته اند. چپل8 پیدایش این تولیدات را در مصر و در حدود 
5000 قبل از میلاد معرفی می کند و پس از تشریح خصوصیات این ترکیبات، چندین فرمول برای ساخت آن ها پیشنهاد 
می کند )1991, 127-123(. اندروز9 پیدایش این تولیدات را دورۀ باداریان مصر و به تقلید از سنگ های قیمتی همچون 
فیروزه می داند. ارزش نمادین رنگ ها در مصر باستان، ترکیبات بدنه و شیوۀ لعاب دهی این قطعات و تولید انواع مهره و 
طلسم از دیگر موارد مورد اشارۀ وی هستند )1996, 37 & 63-57(. نیکلسن و شو10 تولیدات فاینس مصری در بازۀ 
زمانی هزارۀ پنجم تا 2575 قبل از میلاد را بررسی کرده و انواع این تولیدات را اشیاء کوچک و عمدتاً مهره، طلسم و 
نمونه های کاشی دیواری عنوان کرده اند. همچنین شیوۀ فرم دهی به این بدنه ها، روش لعاب دهی و پخت آن ها را مورد 
توجه قرار داده اند )2006, 190-179(. مولر و تیم11 به بررسی چند نمونه از آثار آبی مصری، ترکیبات لعاب، طریقۀ 

لعاب دهی و پخت آن ها پرداخته اند )1999, 149-154(.
تعدادی دیگر از منابع به شکل مختصرتری به این دسته از تولیدات اشاره می کنند. چنان که ریوز12 انواع آثار فاینس 
مصری را مورد توجه قرار می دهد )2000, 93-92(؛ واسیلیکا13 نمونه آثار پیکره ای کوچک فاینس مصری شامل 
انسان، خدا و حیوان را معرفی می کند )1995, 40 & 122( و رابینز14 به باورهای مرتبط با رنگ آبی سبز اشاره می کند 
و در خصوص اشیاء فاینسی موجود در مقابر دورۀ پادشاهی میانه، که به شکل حیوانات محافظ و پیکره های باروری 

بودند، توضیحاتی ارائه می دهد )2000, 25 & 114(.

3. تبیین مسئله
با وجودی که این دسته از آثار ایرانی و مصری در برخی موارد کاربردهای یکسانی داشته اند، تفاوت  آن ها از لحاظ شکل 
و فرم تردیدناپذیر است و تشابه در ترکیبات بدنه و شیوۀ ساخت این آثار نتوانسته است زمینۀ مقایسه و تحلیل اطلاعات 
مربوط را فراهم سازد. امید است که پژوهش حاضر با هدف قرار دادن این امر، زمینۀ انجام تحقیقات بیشتر در این 
خصوص را فراهم کند. پژوهش حاضر از روش تاریخی تطبیقی استفاده کرده و جمع آوری اطلاعات آن با بهره گیری 
از منابع موجود در کتابخانه ها، منابع اینترنتی و به شیوۀ میدانی صورت پذیرفته است. محور اصلی این پژوهش، اشیاء 
فیروزه ای رنگ بدل چینی در ایران و مصر باستان هستند که میان آن ها تمایزات و تشابهاتی وجود دارد. در متن پیش 
رو تلاش شده است تا به پرسش  هایی در زمینۀ  زمان پیدایش و شیوۀ تولید این آثار، تداوم تاریخی و مفهوم رنگ 
فیروزه ای در باور مردمان ایران و مصر پاسخ داده شود. به منظور تسهیل این مقایسه، اطلاعات هر کشور در جداولی 

جداگانه تهیه و تنظیم شده اند.

4. خرمهره در ایران
مهره ها از زمان های گذشته تاکنون به عنوان عنصری مذهبی یا آیینی مورد استفادۀ بشر بوده اند. نمونه هایی از این 
دسته آثار، در قدیمی ترین لایه های باستانی ایران و در درون قبور انسان ها یافت شده  است. در این میان، استفاده از 
مهره هایی از جنس فیروزه متداول بوده است. باستان شناسان در میان آثار مکشوفۀ مقابر ایرانی، به وجود مهره های 
سفالین اشاره می کنند اما میان این گونه ساخته ها از لحاظ تفاوت رنگ و شیوۀ ساخت آثار تفکیکی صورت نگرفته 
است. در برخی موارد نیز تعدادی از نمونه ها به دلیل تشابه ساختاری با آثار شیشه ای، در مجموعۀ شیشه طبقه بندی 
شده اند. ازاین رو جداسازی آثاری که امروزه در ایران با نام خرمهره خوانده می شوند، و مورد توجه پژوهش حاضرند، از 
دیگر نمونه های یافت شده با دشواری همراه می شود. این آثار سفالین، علاوه بر رنگ متمایز فیروزه ای، دارای ترکیبات 
متفاوت کوارتز و فلدسپات در ساختار بدنه هستند که به نام بدل چینی هم خوانده می شوند )کامبخش فرد، 1379، 262(.
مس از قدیمی ترین فلزات مورد استفادۀ بشر است و رواج استفاده از آن در ابتدای پیدایش لعاب، موجب ساخت 
لعاب های آبی رنگ شد. در خصوص پیدایش لعاب آبی، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ چنان که برخی آن را حاصل اتفاق 
و در رابطه با کوره های ذوب مس پنداشته اند )یدقار، 1385، 392( و برخی محققان با این نظر مخالف اند )وولف، 1372، 
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125(. به دلیل شباهت ساختاری مهره های آبی فیروزه ای رایج در ایران باستان با نظر قربانی ها و بت های یافت شده در 
مقابر مصر باستان و اهمیت بیشتری که برای نمونه های اخیر قائل می شوند، برخی محققان مجموع این آثار را فاینس 
مصری، خمیر  مصری یا آبی  مصری می خوانند. در خصوص محل و زمان پیدایش اولین آثار لعاب دار، نظریات متفاوتی 

وجود دارد که برخی از آن ها عبارت اند از:
1. لعاب های آبی قلیایی پس از کاربرد آن در مصر، در بین النهرین و »در حدود 3000 سال پیش از مسیح شناخته 

شد« )وولف، 1372، 125(.
2. »اولین اشیاء سنگ صابونی لعاب دار و نیز بدل چینی در شمال بین النهرین در هزارۀ پنجم قبل از میلاد ساخته 

شد و از آنجا به نواحی دیگر شرق باستان از جمله مصر وارد شد« )ریاضی، 1375، 111(. 
3. »کهن ترین نمونه ها متعلق به پنج هزار سال پیش و از سومر به دست آمده است« )گلاک و گلاک، 1355، 59(. 
4. »بدل چینی و لعاب شیشه از دورۀ ایلام میانی )هزارۀ دوم قبل از میلاد( در آسیای غربی ظاهر گردید« )کامبخش فرد، 

1379، 350( و نمونه های متعلق به این زمان، »عموماً یک رنگ دارند که بیشتر فیروزه ای کمرنگ است« )همان جا(.
بنا بر شواهد به دست آمده، تولید آثار موسوم به بدل چینی در ایران، طی هزاره های قبل از میلاد رواج داشت؛ چنان که 
»در محوطه های باستانی ایران از جمله تپۀ  گیان نهاوند، حصار و شوش مربوط به اواخر هزارۀ چهارم تا اوایل هزارۀ سوم 
اشیائی از این ماده به دست آمده است« )ریاضی، 1375، 111(. از هزارۀ نخست تا دورۀ ساسانی، نمونه هایی از این 
مهره های فیروزه ای رنگ در مقابر ایرانی دیده می شود )تصویر 1(. وجود مهره های بدل چینی در محوطه های باستانی 
ایران، نشانه ای از تداوم ساخت این اشیاء در تاریخ ایران است. اکتشافات ناحیۀ حسنلو از ساخت اشیائی از جنس آبی 
مصری در حدود 800 قبل از میلاد خبر می دهند )تصویر 2(. »اشیائی از جنس مشابه در منطقۀ  وسیعی از مصر تا آشور 
کشف شده و بعدها این ماده به طور گسترده، در دورۀ هخامنشی در ایران استفاده شده است« )علیون و صدرائی، 1389، 
ج. 1، 241( که »عموماً با ریختن شیشۀ پودرشده به داخل قالب و حرارت دهی مجدد آن، که به شکل گیری مجدد 
ساختار بلورین می انجامد، ساخته می شود« )همان، 283(. به دلیل بازتاب نقوش آشوری بر تعدادی از این کشفیات، 

احتمال واردات آن ها یا الگوبرداری از نمونه های آشوری مطرح شده  است که این امر قطعی نیست )همان، 126(.
در خصوص ساخت نمونه های مشابه در سده های آغازین دورۀ اسلامی اطلاع دقیقی در دست نیست، اما با توجه 
به شواهد موجود، این نوع خاص بدنه در دورۀ اسلامی نیز مورد استفادۀ ایرانیان بود و در میان اشیاء به دست آمده از 
نیشابور به آثار مشابهی برمی خوریم )تصویر3 (. به نظر می رسد تلاش سفال سازان ایرانی در دورۀ سلجوقی برای رقابت 
با ساخته های چینی موجب پیدایش »ترکیب خمیر نرم با آمیخته زیادی از دُرکوهی15 و دیگر کشف مجدد لعاب قلیایی 

که برای آخرین بار در مصر باستان به کار می رفت« )وولف، 1372، 132( شد.
جوهری نیشابوری در کتاب جواهرنامۀ نظامی و در اواخر سدۀ ششم هجری، به طریقۀ ساخت فیروزۀ صنعتی اشاره 
می کند. بنا بر گفتۀ وی، در آن زمان، شیوۀ تولید این محصولات تنها در اختیار عدۀ معدودی قرار داشت. این آثار چنان 
به فیروزۀ مرغوب نیشابور شباهت داشتند که حتی متخصصان سنگ شناس به اختلاف آن ها پی نمی بردند و به همان 
بهای فیروزۀ اصل به فروش می رفتند. با گذشت زمان و فرسودگی و شکستن این نگین ها، حقیقت امر آشکار شد اما 
تولید آن ها رواج بیشتری یافت )جوهری نیشابوری، 1383، 136(. جوهری اشاره می کند که »از آن سنگ انواع بسیار 
آزمودند و مهرها و تعویذها و غیر آن می سازند و از بسیاری، رونق بازار آن شکسته شد« )همان جا(. با توجه به منابع 
موجود، انواع تولیدات خرمهره در دوران گذشته عبارت بودند از: مهره های زینتی، پیکره ها و نظرقربانی ها )گلاک و 
گلاک، 1355، 59(، مهرها و تعویذها )جوهری نیشابوری، 1383، 136(، مهر استوانه ای، کاشی دیواری کوچک و 

ظروف )علیون و صدرائی، 1389، ج. 2، 67، 88، 209 و 241( و )همان، ج. 1، 73 و 76(. 
طی سده های هفتم و هشتم هجری، »خرمهره جزء کم ارز ش ترین و در عوض پرتولیدترین محصولات سفالی 
بود که برای ساخت نظرگیر و تزیینات مربوط به لباس و خیمه ها به کار می رفت« )بحرانی  پور، 1388، 19(. نگاهی به 
متون ادب فارسی، نشانۀ دیگری از ساخت و رواج خرمهره در فرهنگ ایرانیان است. با وجودی که این آثار سابقه ای 
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چندین هزارساله در ایران دارند، تولید کنونی آن ها در چند کارگاه معدود صورت می گیرد و اغلب این تولیدات با کاربرد 
رنگ فیروزه ای در برابر چشم زخم مرتبط هستند. امروزه خرمهره را در مناطق مختلف ایران با نام های دیگری چون 
کوجی، گیزنظر، خزف، کوسوجی )یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 17(، مری کو، مری کا و میرکا )قجریان، 1388، 
130( نیز می شناسند. در سال های اخیر به دلیل معرفی این آثار به دیگر کشورها و فراهم آمدن امکان صادرات آن ها، 
تلاش هایی در خصوص ایجاد فرم های متنوع تر و هماهنگ با تقاضای بازار صورت پذیرفته است. در تصویر )4( برخی 

تولیدات خرمهره کارگاه سعادتمند قم به نمایش درآمده است.

5. جایگاه خرمهره در باور ایرانیان
رنگ خرمهرۀ  ایرانی تقلیدی از سنگ فیروزه است و بنا بر شواهد، تاریخ استخراج و کاربرد فیروزه در ایران به بیش از 
هفت هزار سال قبل می رسد )فراحمدی، 1391، 17(. »فیروزه و رنگ فیروزه ای از دورۀ باستان در نزد شاهان و حکما 
و صوفیه و مردم عادی از ارزش و جایگاه خاصی برخوردار بوده« )رویانی، 1389، 128( و ایرانیان برای این سنگ 
خواصی را متصور بودند. آنان باور داشتند که نظر کردن به فیروزه، چشم را تقویت می کند، موجب شادی و نشاط 
می شود و کسی که فیروزه را همراه خود نگه دارد، از چشم زخم دور می ماند )دشتکی، 1386، 232(. »اما این باور و رواج 
آن، به این نکته دلالت ندارد که ایرانیان به صورت ذاتی به رنگ فیروزه ای علاقه مند باشند، بلکه وجود منابع فیروزه 
باعث علاقه مندی ایرانیان و باورهای دیگر در ارتباط با این رنگ شده است« )فراحمدی، 1391، 15(. فیروزه ای »بر 
اساس متون نجومی و اساطیری رنگ خاص تیشتر16 است« )رویانی، 1389، 128(، بنابراین رنگی بسیار باارزش است 
و همچون این ایزد و ستارۀ باران، »می تواند خیر و برکت به همراه داشته باشد و دافع شر و نیروی مخرب دیوان و 

پریان و جادوان باشد« )همان جا(.
در گذشته این باور رواج داشت که قرار دادن چیزی کم ارزش در بین اشیاء گران بها سبب می شد اثر چشم زخم به 
شیء بی ارزش برسد و شیء ارزشمند در معرض تلف شدن قرار نگیرد. در این میان، رنگ آبی نقش مؤثری ایفا می کرد؛ 
زیرا رنگی چشم نواز است و نگاه را به سمت خود معطوف می کند. »مردمان قدیم این مهرۀ کبود را جهت چشم بد بر 
گردن حیوانات و شانۀ فرزندان خود می آویختند تا آنان را از شرّ نیروهای شیطانی مصون نگه دارند« )یاوری، سعادتمند 
و عبدی، 1393، 13(. امروزه در کشورهای حوزۀ فرهنگ کهن ایرانی از خرمهره به عنوان نظرقربانی و چشم نظر و در 

کشورهای اروپایی به عنوان مهرۀ شانس استفاده می کنند )همان، 26( )تصویر 5(.

6. شیوۀ ساخت خرمهره در ایران، نیازمند بازنگری اطلاعات
تفاوت عمده و خاص خرمهرۀ امروزی با دیگر تولیدات سرامیکی آن است که بدنۀ خرمهره بعد از قرار گرفتن در 
نوعی پودر مخصوص و طی فرایند پخت در کوره، لعاب را جذب می کند. در توضیح چگونگی ساخت خرمهره از دوران 
گذشته و توضیحات جواهرنامۀ نظامی و عرایس الجواهر تا دورۀ معاصر، شکاف بزرگی وجود دارد. در حال حاضر 
نیز به دلیل تولید محدود آن، اطلاعات مربوط به شیوه های ساخت این تولیدات، به آسانی در اختیار علاقه مندان قرار 
نمی گیرد؛ روش کار در پرده ای از ابهام قرار دارد و تناقضات زیادی در گفته های سازندگان خرمهره مشاهده می شود. 
امروزه اولین مرحله در تولید خرمهره، ساخت بدنه و فرم دهی به آن است. مادۀ اصلی سازندۀ بدنۀ خرمهره، سیلیس 
است که به دلیل چسبندگی پایین، آن را با چسب گیاهی و آب ترکیب کرده، ورز می دهند تا به شکل خمیر درآید. 
تعیین میزان چسبندگی مناسب، مبتنی بر تجربه است و در شرایط مختلف متفاوت است. برای مثال »اگر سیلیس 
کمی نرم باشد، چسب کمتری مورد نیاز است و یا چنانچه خمیرمهره مالش بیشتری داده شود باز چسب کمتری 
مصرف می گردد« )نوروزی طلب، 1386، 47(. وجود ناخالصی در سیلیس مورد استفاده، ممکن است لعاب قسمت هایی 
از خرمهرۀ پخته شده را سبزرنگ و مات کند. میزان خمیر تهیه شده را متناسب با مصرف همان روز در نظر می گیرند 
و با قالب های سفالی و فلزی و به کمک دست فرم می دهند. زمانی که قطعات خشک شدند، برای لعاب دهی آماده 

تصویر 1: گردنبند از آبی مصری، صدف، سنگ 
و شیشه، حسنلو، حدود 900ق.م، کد دسترسی: 

.)metmuseum.org(  61.100.140

تصویر 2: بخشی از گلدان آبی مصری با تصویر 
بزکوهی کنار درخت مقدس، قرن نهم ق.م. 

)علیون و صدرائی، 1389، ج. 1، 95(.
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هستند. در جدول )1( ترکیبات مختلف بدنۀ خرمهره با استناد به منابع متعدد، از گذشته تا امروز نمایش داده شده است.
لعاب خرمهره علاوه بر اکسید مس در نقش مادۀ رنگ ساز، از خاکستر فضولات گاو در نقش مکمل محیط قلیایی 
)یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 45(، لعاب های قبلی در نقش حجم دهنده )همان، 34(، کربنات دوسود و آهک 
در نقش کمک ذوب سیلیس )همان، 53( تشکیل می شود. استفاده از آهک موجب افزایش کشش سطحی لعاب نیز 
می شود )قجریان، 1388، 128(. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که »با افزایش میزان مقدار مواد پرکننده به لعاب 
پودری اولیه، ذرات بزرگ تری از اکسید مس تشکیل می شود که عامل مهمی در افزایش غلظت رنگ آبی در سطح 
به نوع قطعات و  آفارانی، 1392، 16(. زمان پخت، بستگی  سرامیک است« )مصباحی نیا، رشیدی هویه و شفیعی 
ضخامت آن ها دارد و به شکل تجربی از 24 تا 36 ساعت در نظر گرفته می شود )یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 
72 و 75(. در جدول )2( ترکیبات لعاب، شیوۀ  لعاب دهی، شرایط پخت و دمای مورد نیاز تولید خرمهره با استناد به 
منابع مختلف قدیمی و جدید نمایش داده شده است. اغلب این داده ها بنا بر اظهارات تولیدکنندگان خرمهره، تجربیات 

شخصی مؤلفان منابع مورد اشاره و استفاده از پژوهش های اروپایی شکل گرفته اند. 
جالب توجه ترین و متفاوت ترین شیوۀ ساخت خرمهره را جوهری نیشابوری و کاشانی شرح می دهند که سیلیس، 
اکسید قلع، اشنان و مقداری مس با هم ترکیب و درون ظرفی ریخته می شوند و در کوره حرارت می بینند. پس از پخت 
و با شکستن این ظرف، »ریگی مثل جوهر فیروزه برون آید، از آن نگین ها سازند، و اگر بشکنند میانش سفید بیرون 
آید« )کاشانی، 1345، 72(. شیوۀ دیگری که جوهری و کاشانی تشریح می کنند، ساخت قطعات از سیلیس و پوشاندن 
آن ها در ترکیبی حاوی نسبت های برابر لعاب شفاف لاجوردی، قلیا17 و آهک سفید است. یکی از تازه ترین تجربه ها در 
ساخت خرمهره که نسبت به منابع دیگر به متن اصلی جواهرنامه و عرایس الجواهر نزدیک تر است، به همت حسن 
رعیت مقدم، کارشناس صنایع دستی دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان عملی شده است که تا حصول نتایج 
مطلوب تر ادامه دارد. وی با بهره گیری از مواد محلی کاشان و با تهیۀ اشنان به روش سنتی، اقدام به ساخت خرمهره 
با تلفیق دو شیوۀ مزبور در این منابع کرده است. به این منظور، مهره های ساخته شده از مخلوط 13 قسمت سیلیس و 
یک قسمت سریش، درون ظرفی دربسته حاوی لعاب پودری متشکل از 55 درصد سیلیس، 25 درصد قلع، 15 درصد 
اشنان و 5 درصد اکسید مس چیده شده و کاملًا با این لعاب خشک پوشانده می شوند. نتیجۀ پخت این قطعات به مدت 

12 ساعت و تا دمای 1000 درجه در تصاویر )6 و 7( نمایش داده شده است.

تصویر 3: نمونۀ به دست آمده از نیشابور، قرون 2 
تا 7 هجری، کد دسترسی: 48.101.222.122  

.)metmuseum.org(

تصویر 4: برخی تولیدات کارگاه سعادتمند در قم 
.)sanayedasty.com(

تصویر 5: نمونه ای از کاربرد خرمهره در 
.)takookgroup.com( برابر چشم زخم

تصویر 6: تجربۀ ساخت خرمهره با استناد 
به متون قدیمی )حسن رعیت مقدم(.

تصویر 7: حاصل تجربۀ ساخت خرمهره 
)حسن رعیت مقدم(.
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جدول 1: نظریات مطرح شده در خصوص مواد سازندۀ بدنۀ خرمهره )نگارندگان(.

ره
مه

خر
نۀ 

بد
ت 

یبا
رک

ت

سیلیس و چسب )سریش یا کتیرا( )میرهادی، 1377، 45؛ میرشفیعی و امانی، 1395، 11؛ نوروزی طلب، 1386، 47(.. 1
خمیر سنگی )وولف، 1372، 150(.. 2
ترکیب گرد ریگ رودخانه با کتیرا و آب )گلاک و گلاک، 1355، 59(.. 3
مخلوط پودرسنگ با سریش، پودر اشنو و قلیا )سید صدر، 1386، 145(.. 4
ترکیبی از سیلیس، آب و سریش )همان، 146(.. 5
سنگ مُها یک جزء، سپیده قلعی نیم جزء، قلیا ربع جزء و قدری مس سوخته18 )کاشانی، 1345، 71؛ جوهری نیشابوری، . 6

.)135 ،1383
شکل دادن به سنگ مُها )کاشانی، 1345، 72؛ جوهری نیشابوری، 1383، 136(.. 7
هفده قسمت سیلیس با یک قسمت چسب  حیوانی مانند سریشم )قجریان، 1388، 126(. . 8
سیلیس درشت دانه هفت پیمانه، سیلیس ریزدانه پنج پیمانه، یک پیمانه سریش و آب )علاءالدینی و مقبلی، 1392، 89(. . 9

ترکیب سه قسمت سیلیس دانه ریز و هفت قسمت سیلیس دانه درشت با آب، چسب سریش یک سیزدهم حجمی خمیر . 10
)مصباحی نیا، رشیدی هویه و شفیعی آفارانی، 1392، 2(.

سیزده پیمانه سیلیس خالص با چند نوع دانه بندی، یک پیمانه چسب گیاهی )یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 33(.. 11
هفده قسمت سیلیس و یک قسمت چسب )همان، 40(. . 12
90درصد سیلیس، 5درصد اکسید آلومینیوم، 2درصد اکسید کلسیم و 1درصد اکسید سدیم با مقادیر کم اکسیدهای منیزیم، . 13

آهن، منگنز و تیتانیوم )نتایج آزمایشات دانشگاه کاسل آلمان، به نقل از یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 76(.   

جدول 2: نظریات مطرح شده در خصوص مواد سازندۀ لعاب و چگونگی لعاب دهی قطعات، شرایط و دمای پخت خرمهره )نگارندگان(.

ب
لعا

ت 
یبا

رک
  ت

    
    

    
    

اشنان 6 قسمت، 4 قسمت آهک، 4 قسمت گرد کوارتز، 1 قسمت زغال، 1 درصد اکسید مس )گلاک و گلاک، . 1
.)59 ،1355

ترکیب لعاب شفاف لاجوردی، قلیا و آهک سفید با نسبت های برابر )کاشانی، 1345، 72؛ جوهری نیشابوری، 1383، . 2
.)136

ترکیب تجربی پودر گیاه اشنون با قلع، سرب، لاجورد و تفالۀ مس )نوروزی طلب، 1386، 47(.. 3
گیاه اشنان، آهک، گرد کوارتز، کمی ذغال و 1درصد مس )سید صدر، 1386، 146(.. 4
مس . 5 توفال  یا  اکسید  و  پیمانه   16 قبلی  دفعات  لعاب  پیمانه،   8 خاکستر  پیمانه،   6 آهک  پیمانه،   3 سدیم  کربنات 

یک چهارم پیمانه )قجریان، 1388، 127(.
پیمانه . 6  12 پخته  بار  پیمانه،   4 خاکستر  پیمانه،  یک  چهارم  مس  اکسید  پیمانه،   1.5 سدیم  کربنات  پیمانه،   4 آهک 

)علاءالدینی و مقبلی، 1392، 90(.
ترکیب خاکستر، کربنات سدیم، آهک و اکسید مس )میرشفیعی و امانی، 1395، 12ـ13؛ مصباحی نیا، رشیدی هویه . 7

و شفیعی آفارانی، 1392، 2(. 
یا . 8 کائولن  80درصد  از  بیش  به اضافۀ  2درصد  مس  اکسید  23درصد،  سدیم  کربنات  75درصد،  کلسیم  کربنات 

اکسیدآلومینیوم )مصباحی نیا، رشیدی هویه، شفیعی آفارانی، 1392، 4ـ5(.
کربنات سدیم 3 واحد، آهک 6 واحد، خاکستر 8 واحد، لعاب یک بار پخت 1000 درجه 16 واحد، اکسید مس )توفالۀ . 9

مس( یک چهارم واحد )یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 40(.
 ترکیب بالا بدون لعاب قبلًا پخته شده )همان، 46(.. 10
 شخار 35 درصد، سنگ آهک 34 درصد، گرد کوارتز 24 درصد، نرمۀ زغال چوب 6 درصد، توفالۀ مس 1 درصد . 11

)میرهادی، 1377، 46 (. 

هی
ب د

لعا
وۀ 

شی

1. اندود کردن درون و محتویات ظرف سفالین حاوی قطعات با ترکیبات لعاب خمیری )کاشانی، 1345، 72؛ جوهری 
نیشابوری، 1383، 136(.

2. ترکیب لعاب با بدنه  )سید صدر، 1386، 145(.
3. غلتاندن بدنه ها در پودر لعاب )گلاک و گلاک، 1355، 59؛ سید صدر، 1386، 146(.

4. استفاده از لعاب خشک هم زمان با پخت قطعات )حسینی، بهنود و براتعلی، 1387، 224؛ میرشفیعی و امانی، 1395، 
13؛ نوروزی طلب، 1386، 48؛ علاء الدینی و مقبلی، 1392، 90(. 

5. پوشاندن مهره های خشک با لعاب قلیایی مرکب از جوهر شیشه و اکسید مس )وولف، 1372، 150(.
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ت
پخ

ط 
رای

 ش
    

1. ترکیب شمارۀ )6( بدنۀ خرمهره را در ظرف مخصوص سفالی قرار داده و می پزند و پس از پخت به قطعات کوچک تر    
شکسته و آن را به شکل نگین تراش می دهند )کاشانی، 1345، 71؛ جوهری نیشابوری، 1383، 135(. 

2. قرار دادن و پوشاندن مهره های لعاب دار در کاسۀ سربستۀ حاوی خاکستر اشنان به شکلی که با هم تماسی نداشته 
باشند )گلاک و گلاک، 1355، 59(.

3. مهره ها را در ظرف حاوی لعاب پودری به شکلی قرار می دهند که به هم نچسبند و آن ها را با قشر لعاب می پوشانند 
)حسینی، بهنود و براتعلی، 1387، 224؛ قجریان، 1388، 128؛ علاءالدینی و مقبلی، 1392، 90(.

4. مهره هایی که ترکیب لعاب در بدنۀ آن ها وجود دارد، درون شن قرار می گیرند )سید صدر، 1386، 145(.
5. بدنه های غلتانده شده در پودر لعاب در لابه لای شن پخته می شوند )همان، 146(.

ت
رار

ه ح
رج

  د
    

1. دمای 900 تا 1000 درجه )گلاک و گلاک، 1355، 59(.  
2. دمای 1050 درجه )قجریان، 1388، 128(.  

3. دمای 1100 تا 1150 درجه )حسینی، بهنود و براتعلی، 1387، 224(.
 4. دمای 1200 درجه )سید صدر، 1386، 146(. 

5. دمای 1000 تا 1100 درجه )علاءالدینی و 
مقبلی، 1392، 90(.      

)یاوری،  درجه   1020 تا   1000 دمای   .6
سعادتمند و عبدی، 1393، 34(.

7. دمای 1050 درجه )همان، 43(.
8. دمای بین 900 تا 1000 درجه )میرهادی، 

 .)46 ،1377

7. فاینس مصری
با به کارگیری لعاب  بر سطح سفال، قابلیت تقلید ظاهری تقریباً همۀ سنگ ها فراهم می شود. به همین دلیل، لعاب در 
مصر باستان مورد توجه سازندگان جواهر قرار گرفت و فاینس مصری اغلب در تقلید یا به عنوان جانشین سنگ های 
آنالیز های  به کمک  را  تولیدات  از  این دسته  امروزه  به حدی است که  این شبیه سازی  واقعی ساخته می شد. کیفیت 
شیمیایی از سنگ های رنگی تشخیص می دهند. از آنجا که فاینس مصری ماده ای گران قیمت به شمار نمی آمد، برای 
تولید انبوه اشیاء کوچک چون پیکره ها، طلسم ها، انگشترها و... کاربرد داشت. تولیدات اولیۀ آن از یک هستۀ مرکزی 
شنی تشکیل می گردید و لعاب رنگین قلیایی پوشیده می شد که رنگ آن به عامل رنگ ساز به کاررفته در ترکیب لعاب 

بستگی داشت. دربارۀ زمان پیدایش این آثار که اغلب فیروزه ای رنگ هستند، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ از جمله:
 )Chapple,1991,123( 1: حدود 5000 قبل از میلاد

2: قبل از دورۀ سلاطین مصر )4000 تا 3400 پیش از مسیح( )وولف، 1372، 125(. 
3: هزارۀ سوم پیش از میلاد )یاوری، سعادتمند و عبدی، 1393، 12؛ نوروزی طلب، 1386، 49(. 

نمونه های لعاب داری که بیش از 4000 قبل از میلاد قدمت دارند و از دورۀ باداریان مصر بر جای مانده اند، »به رنگ 
سبز و به تقلید از سنگ های نیمه گران بهای سبز می باشد« )Andrews,1996, 57(. بدنۀ مهره های تمدن باداریان، 
با لعاب آبی و  از سنگ صابون قهوه ای رنگ )شکل متبلور تالک یعنی سیلیکات منیزیم آبدار( تشکیل می شد که 
فیروزه ای قلیایی پوشیده شده بود )وولف، 1372، 125(. از قبور متعلق به دورۀ باداریان، کمربندهایی از مهره های 
آبی رنگ یافت شده است. به این دلیل که نمونه ای از این آثار در دورۀ بعدی تاریخ پیش از پادشاهی مصر مشاهده 
به مصر داخل شده اند )ملک  وارداتی  به شکل  تزیینی کوچک،  اشیاء  این  را می دهند که  احتمال  این  نشده است، 
از آثار متعدد به دست آمده در کاوش های مصر باستان در تصاویر 8 تا 11   شهمیرزادی، 1375، 361(. نمونه هایی 

نمایش داده شده است.
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)Reeves, 2000, 92( تصویر 8: پیکرۀ بالدار یک الهه

تصویر 11: جامی به  شکل نیلوفر آبی 
.)Reeves, 2000, 93(

تصویر 10: پیکرۀ مومیایی
.)Vassilika, 1995, 109( 

تصویر 9: پیکرۀ اسب آبی، کد دسترسی:17.9.1 
.)metmuseum.org(

کشف قالب های گلی پخته شده برای شکل دهی به طلسم ها و نقاشی دیواری که از عمّارنه19 یافت شده و طریقۀ 
ساخت قطعات فاینس توسط هنرمندان مصری را نشان می دهد، شواهد دیگری از تولید این آثار در مصر باستان است 
)Nicholson and Shaw, 2006, 183-184(. هانس وولف تولید نمونه  های بدل چینی در مصر و صادرات آن به 
خاورمیانه را تا حدود 1400 میلادی تعیین می کند، اما به طور خاص اشاره ای به فاینس های مصری مورد نظر پژوهش 
حاضر نمی کند. جزئیات بیشتری از تولید فاینس  مصری و تحولات این شیوه در طول دوره های تاریخی مصر در 

جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 3: ادوار تاریخی مصر و انواع آثار فاینس مصری )نگارندگان(.
نمونۀ آثار و تحولات آن هادورۀ تاریخی

پیش از پادشاهی مصر
)5000ـ3000ق.م(

 Nicholson and( »اشیاء ساخته شده اغلب کوچک بودند و عمدتاً شامل مهره ها و طلسم ها می شدند«
.)Shaw, 2006, 179

اوایل دورۀ پادشاهی
)حدود 3000ق.م(

ساخته  نیز  کوچک  پیکره های  و  ظروف  بودند،  تولیدات  رایج ترین  همچنان  طلسم ها  و  »مهره ها 
.)Ibid( »می شدند

سلسلۀ سوم پادشاهی
از اهرام این دوره، هزاران نمونۀ کاشی دیواری به دست آمده است )Ibid(.)2649ـ2575ق.م(

پادشاهی میانه
)2040ـ1640ق.م(

»اشیاء موجود در مقابر به شکل نمونه های فاینسی درآمدند« )Robins, 2000,114(. تعدادی از این 
نمونه ها، پیکره های باروری و حیوانات محافظ مانند جوجه تیغی، موش، اسب آبی و کروکودیل بودند 

که در اکثر مقابر دورۀ پادشاهی میانه و در کنار متوفی حضور دارند.

پادشاهی جدید
)1550ـ1070ق.م(

در این دوران، شیوه تولید با استفاده از چندین رنگ رواج یافت و حتی به کشورهای دیگر گسترش 
پیدا کرد. چرخ کاری بدنه های فاینس، تکنیک پیشرفته ای است که احتمالًا از همین دوره رواج یافت. 
از اکتشافات سلسلۀ هجدهم )1550 تا 1307ق.م( و پس از آن، »انواع ظروف، پیکره های خدایان، 

.)Reeves, 2000, 92( »زیورهای شخصی زیبا و متعلقات مومیایی یافت شده است
دورۀ میانه سوم تا 

دورۀ رومی ها
)1070ق.م تا 395م(

شیوۀ تولید فاینس در خاور نزدیک و مدیترانه گسترش یافت؛ به گونه ای که تفاوت گذاری میان آثار 
تا  )332ق.م  یونانی  رومی ـ  دورۀ  در  می گیرد.  به سختی صورت  محلی  کپی های  و  مصری  وارداتی 

)Nicholson and Shaw, 2006, 182-184(  شیوۀ چرخ کاری در مصر گسترده شد )395م
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8. جایگاه فاینس های آبی در باور مصریان 
مذهب جایگاه رفیعی در باور مصریان باستان داشت و آثار به جامانده از این دوران، جدا از اندیشۀ آنان نیست. مصریان 
باستان »رنگ فیروزه ای را همانند رود   نیل زندگی بخش می دانستند، چنان که لعاب فیروزه ای نیز در این دوران کاربرد 
زیادی داشته است« )فراحمدی 1391، 22 (. در نزد آنان، ماهیت یک ماده ارزشمند تر از محصول نهایی ساخته شده از 
آن بود. بر همین اساس، در آثار هنری »اغلب، مواد را نه به دلیل نتیجۀ مشخصی که موجب می شدند بلکه به این دلیل 
که دارای ارزش طلسم و نمادین هستند به کار می بردند« )Andrews, 1996, 37(. برای نمونه »طلسم آبی سبز یک 
 .)Robins, 2000, 25( »الهه، برای افزایش سلامت زنان و کودکان و حفاظت آن ها از بیماری و بدبختی کاربرد داشت
از رایج ترین  ارتباط داشت. یکی  از مرگ  با سمبل هایی چون زندگی پس  مواد مختلف مورد استفادۀ مصریان، 
رنگ های مورد استفاده، سبز آبی مرتبط با فیروزه بود که »با الهۀ هاثور20 که بانوی فیروزه خوانده می شود، ارتباط 
دارد« )همان جا(. در نزد مصریان باستان، رنگ »فیروزه ارمغان شادی و همچون اشعه های خورشید به هنگام طلوع 

آفتاب بوده است« )فراحمدی، 1391، 22(.
کلمه ای که مصریان برای نمونه های فاینس به کار می بردند، »از ریشه ای به معنی تابش و نورافشانی اخذ شده بود 
 Robins, 2000,( »که با خورشید پیوند داشت. به این ترتیب یک نماد خورشیدی به یک ماده اختصاص یافته بود
25(. در دورۀ حکومت سلسلۀ پنجم پادشاهی )2465ـ2323ق.م(، پرستش خورشید، به بالاترین درجه رسید و »چون 
)ملک  پذیرفت«  تأثیر  مذهبی  تحول  این  از  نیز  دوره  این  هنرهای  لذا  می نمودند،  تصور  حیات  مظهر  را  خورشید 

 شهمیرزادی، 1375، 401(. 

۹. شیوۀ  ساخت فاینس و خمیر مصری، مرور اطلاعات
مصریان از مواد سازندۀ شیشه در ترکیب بدنۀ فاینس استفاده می کردند تا آن را مستحکم سازند و محدودۀ رنگ های 
ممکن را گسترش دهند. آنان در ساخت بدنه های خود، گل  رس را به مقدار بسیار کمی به کار می بردند، چنان که 
گاهی این بدنه ها فاقد رس هستند. در دورۀ باداریان، بدنۀ فاینس ها را از سیلیکات منیزیم )سنگ صابون( می ساختند 
که با لعاب آبی و فیروزه ای قلیایی پوشیده می شد. قبل از دورۀ سلاطین مصر، از آمیختۀ آرد ماسه دُر کوهی )سیلیکا( 
و 5درصد کربنات و بی کربنات سدیم برای قالب گیری استفاده می کردند و پس از پخت، روی آن را با سیلیس، قلیا و 
اکسید فلزات لعاب می دادند. نتیجۀ یک تحقیق نشان می دهد که در مصر باستان، سنگ مالاکیت21 با سنگ دُر کوهی 

کوبیده می شد و محلول کربنات سدیم را به عنوان ملاط به آن می افزودند )وولف، 1372، 125(.
برای ساخت بدنۀ خمیر مصری با قابلیت خود لعاب گیری، سفالگر بایستی مواد را به گونه ای انتخاب کند که مواد 
تشکیل دهندۀ لعاب به آسانی از لابه لای بدنه نفوذ کرده و به سطح خارجی آن برسد. این امر در تولید تمام فاینس های 
مصری صدق نمی کند. ترکیب خمیر مصری »در حقیقت یک بدنۀ رسی با بعضی عناصر اصلی می باشد که به گل 
 Chapple, 1991,( »اجازه می دهد تا در طی پروسۀ پخت لعاب دار شود. این عناصر همگی از خانوادۀ سدیم هستند
123(؛ در این تولیدات، ترکیب غیرمعمول گل است که به سدیم اجازه می دهد تا به سطح بیرونی برود و در زمان 
خشک شدن قطعه، ایجاد بلور کند. در نتیجه لعاب تنها در سطح قطعه تشکیل می شود، اما رنگ سراسر اثر را در بر 
می گیرد. اگر قطعات آبی مصری را بشکنند و دوباره قالب گیری و پخت کنند، بافت بهتری در سطح اما با رنگی کمتر 

.)Andrews, 1996, 63( حاصل می شود
به طور کلی، به واسطۀ مواد غیر پلاستیک به کاررفته در ساخت بدنۀ خمیر مصری، فرم دهی آن ها مشکل است. در 
ابعاد محدودی هستند و شامل مهره ها و فرم های کوچک چرخ کاری شده می باشند«  نتیجه، این اشیا »معمولًا در 
)Chapple, 1991, 123(. خمیر مصری، قابلیت فرم  پذیری و شکل گیری در قالب را دارد، در ساخت مجسمه ها نیز 
شکل دهی به وسیلۀ دست انجام می شود و تعدادی از اشیا مانند گلدان ها، با چرخ کاری فرم می گیرند. مادۀ سازندۀ این 
بدنه  ها »بایستی دارای حدود 6درصد ترکیب غیرقابل انعطاف مانند سیلیس، ماسه و فلدسپار باشد. می توان تا حدود 
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20درصد هم گل به آن افزود. در حدود 10درصد سودای محلول در آب نیز لازم است. سودا را می توان به صورت 
کربنات دوسود، بی کربنات سدیم، بوراکس و یا مجموعه ای از این ها اضافه کرد. اکسیدهای رنگین مستقیماً به مواد 

مذکور اضافه می شود« )نوروزی طلب، 1386، 49(.
 با توجه به منابع موجود، شیوه های لعاب کاری خمیر مصری به سه دسته تقسیم می شود:

1. شوره زنی22: به کارگیری این شیوه ساده است. برای ساخت گل مورد نیاز، کوارتز پودری نرم )با حداکثر 5درصد 
ناخالصی(، آهک، نمک های سدیم و اکسیدهای فلزی را با آب آمیخته و به شکل مورد نظر درمی آورند. در طی مرحلۀ 
خشک شدن، آب بدنه تبخیر می شود و مقداری از نمک ها و اکسیدهای فلزی به سطح کار می آیند. این نمک های 
Nicholson and( »غیرمحلول شامل »کربنات سدیم و در درجۀ کمتر کربنات پتاسیم، سولفات ها و کلریدها می باشند
Shaw, 2006, 189(. خشک کردن سریع بدنه موجب می شود تا »لایۀ ضخیم تری از نمک بر سطح کار تشکیل شده 
و بنابراین لعاب ضخیم تری شکل بگیرد« )Ibid(. چنانچه ایجاد لایۀ لعاب با کیفیتی قابل قبول بر سطح کار مورد 
نظر باشد، »حداکثر احتیاط در زمان دست زدن به بدنه های خشک ضروری است؛ زیرا ترکیبات سدیمِ کریستال شده 
در سطح بدنه ها نباید پاک شوند« )Chapple, 1991, 123(. دمای مورد نیاز این شیوه 800 تا 1000 درجه است 

.)Muller and Thiem, 1999, 153-154(
2. دفن کردن23 یا قم تکنیک24: چنین به نظر می رسد که این تکنیک تا قبل از دورۀ پادشاهی میانه )2040ـ1640ق.م( 
کشف نشده بوده است )Nicholson and Shaw, 2006, 190(. در این شیوۀ لعاب دهی، »قطعۀ خام با خمیر یا پودر 
آهک مخلوط شده با سودا یا با خاکستر گیاهی و پودر کوارتز نرم و اکسیدهای فلزی برای رنگین نمودن پوشانده 
می شود. در طی پخت سطح فاینس با پوشش روی آن واکنش نشان می دهد و لعابی با پوشش کامل بر روی بدنه 
ایجاد می شود« )Muller and Thiem, 1999, 154(. زمانی که ظرف و محتویات آن حرارت می بینند، پودر لعاب از 
طریق واکنش شیمیایی با سطح شیء آمیخته می شود. باقی ماندۀ پوشش لعابی نیز پس از سرد شدن قطعه از روی آن 
زدوده می شود. »این فرایند به دلیل نتایج خوب آن، توسط صنعتگران مصری به کار می رفت و هنوز در ایران استفاده 
.)Nicholson and Shaw, 2006, 190( دمای مورد نیاز این شیوه 1000 درجه عنوان شده است .)Ibid( »می شود

3. لعاب زدن25: اغلب مؤلفان عقیده دارند که اجرای لعاب بر سطح آثار »ابتدایی ترین شیوۀ مصریان بوده است« 
)Andrews, 1996, 57(. در این روش، قطعۀ پخته نشده »در اسلیپ26 فریت27 پودری و آب، فرو برده می شود یا با 
اسلیپ های رنگی نقاشی شده و سپس حرارت داده می شود« )Muller and Thiem, 1999, 153(. پتری28 باستان شناس 

معتقد است که تمام فاینس های مصری به این روش تولید می شدند )به نقل از علاءالدینی و مقبلی 1392، 88(.
در توضیحاتی که دربارۀ این سه شیوه در منابع مورد مطالعه آمده است، اختلافات اندکی میان نظریات اندروز و دیگران 
وجود دارد. وی در تعریف بدنه های خودلعاب ده، از این شیوه به شکل پیوسته سخن می گوید که در آن »سنگ یا شیء 
فاینس در مرحلۀ خشک یا خیس با ترکیب لعاب پوشانده می شود« )Andrews, 1996, 57-58(. با توجه به آنکه 
لعاب به شکل خارجی بر سطح کار قرار می گیرد، دلیل خودلعاب ده خواندن این شیوه توسط مؤلف مذکور نامشخص 
است. بر اساس اظهارات وی، شیوۀ خودلعاب ده دیگری که مورد استفاده بوده است، تنها برای بدنه های فاینس کاربرد 
دارد و »مستلزم ترکیب مواد لعاب با بدنه می باشد« )Ibid, 58(. اندروز از اجرای روش لعاب کاری سخن می گوید، اما 

به شیوۀ دفن کردن قطعات اشاره ای نمی کند.

10. نتیجه گیری
بررسی منابع مرتبط با شیوه های ساخت خرمهره  و آثار مشابه مصری آن، نشانگر تفاوت  شیوه  های پژوهشی مؤلفان 
داخلی و خارجی است. اغلب منابع موجود در خصوص خرمهرۀ ایرانی، به گفته های سازندگان آن اکتفا کرده اند و در 
منابع مختلف، این گفته های بعضاً متفاوت حتی با فاصلۀ چند صفحه از یکدیگر نقل شده اند. اما دربارۀ آثار مصری، 
محققان از شیوه های علمی و امکانات آزمایشگاهی بهره برده اند که موجب افزایش کیفیت تألیفات مذکور است. کمبود 
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پی نوشت ها
1. در متون قدیمی چون گوهرنامه، خرمهره سنگی است که برای حفاظت از زراعت و جلوگیری از بارش تگرگ مفید است 
و گونه ای دیگر از آن که از مهرۀ خر به دست می آید، بر زهر نافع است )دشتکی، 1386، 237 و 266(. دسته ای از مصنوعات 
رسی فیروزه ای رنگ در پژوهش حاضر موردنظر است که طبق متون موجود، طی قرون ششم تا هشتم هجری، خضرا خوانده 
می شدند. برخی بر این باورند که نام گذاری این آثار به نام خرمهره، به دلیل کاربرد گستردۀ آن ها در دفع چشم بد از مال و احشام 
بوده است چنان که امروزه هم عشایر بر گردن دام های خویش خرمهره می بندند یا به دلیل اندازۀ بزرگ این دسته تولیدات بوده 

است که در اغلب موارد مهره ای شکل بودند.
2. Watson

3. Badarian

4. Gluck and Gluck

5. Wulff

6. گیاهی به نام اشنان یا اشنون که در شوره زار می روید و در لعاب سازی و صابون پزی مصرف دارد.
7. نام فاینس)Faience( از شهر کوچک ایتالیایی Feanza  اتخاذ شده است. بدنه های فاینسی در درجات پایین پخته شده و 

ساختاری نرم و متخلخل دارند.
8. Chapple

9. Andrews

10. Nicholson and Shaw

11. Muller and Thiem

12. Reeves

13. Vassilika

14. Robins

15. Quartz

16. در اساطیر ایرانی، تیشتَر یا تیر، ستاره/ ایزدی است که در برابر پری خشکسالی مقاومت می کند. جشن تیرگان مصادف با 31 
تیر که در تقدس آب برگزار می شد، به این ایزد نسبت داده می شود.

17. قلیا، قلی یا شخار ماده ای است که از سوزاندن اشنان حاصل می شود. این بوته ها را به گونه ای می سوزانند که شعله ور نشوند. 
18. این ترکیب معادل با یک قسمت سیلیس، یک دوم قسمت اکسید قلع، یک چهارم قسمت اشنان و مقداری اکسید مس است. در 
کتابت یا بازخوانی متن عرایس الجواهر اشتباهی صورت گرفته و این ترکیب »سنگ مُهای مسحوق مصول، یک جزء سپیدۀ قلعی، نیم 
جزء شخار، ربع جزء و قدری سنگ سوخته« ثبت شده است. مقایسۀ این توضیحات با متن جواهرنامه، خطای موجود را آشکار می سازد. 
19. Amarna

20. هاثور )Hathor( الهۀ عشق، زندگی و مرگ بود.
21. Malachite

22. Efflorescence

23. Cementation

24. کشف شیوۀ قم تکنیک )Qom Technique( در دهۀ 1960 میلادی و در شهر قم دلیل این نام گذاری است.

25. Application

26. اسلیپ یا دوغاب، مخلوط آب و مواد پودر شده است که با غلظت مناسب برای کار مورد نظر تهیه می شوند.
27. فریت به معنای لعابی است که یک بار به طور مستقل پخته شده است. 

28. Petrie
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